
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » ماسب محرمه » ماسب محرمه »

در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۴

ماسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس
جلسه 27 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مقتضاي روايات در شرب ابوال طاهره

عرض کرديم که در ابوال طاهره، مقتضاي اين روايات جواز شرب ابوال طاهره براي تداوي است، اما براي غير تداوي عرض
کرديم که بر خلاف احتياط م شود.

استدلال به آيه شريفه

برخ به آيه شريفه «يحرِم علَيهِم الْخَبائث»، آيه 157 سوره اعراف، استدلال کرده اند، به اين بيان که بول مصداق براي خبائث
است و آيه خبائث را تحريم م کند، پس نتيجه اين م شود که شرب البول جايز نيست و حرام است. از کسان که به آيه شريفه

استدلال کرده مرحوم شيخ طوس در کتاب نهايه الاحام است. ايشان فرموده اند «وکذل البول يحرم بيعه و ان کان طاهر
للاستخباث».

بول ولو اينه طاهر هم باشد اما بيعش حرام است و اين استخباث را هم دليل گرفته براي بطلان بيع و هم دليل براي حرمت
شرب اين بول، بعد فرموده «کأبوال البقر و الإبل وإن انتفع به ف شربه لدواء لانه منفعة جزئية نادرة فلا تعتد به». ولو اينه براي
ليفم تنادر است و قابل اعتنا نيست. فعلا بحث ما در ح منفعت جزي توان استفاده کرد اما اين ي معالجه از بول ابل م

است يعن آيا شرب ابوال طاهره جايز است يا نه، و کسان که به اين آيه شريفه استدلال کرده اند خواسته اند از اين آيه استفاده
کنند که بول مصداق براي خبائث است در نتيجه شرب آن جايز نيست. مرحوم محقق هم در شرائع به همين آيه شريفه استدلال

کرده اند. 

فرمايش محقّق خوئ(ره)

اينجا براي استدلال به اين آيه شريفه، مطالب در کلام بزرگان مطرح شده که دقيق هم هست . مرحوم محقق خوئ در مصباح
الفقاهة م فرمايند ديران از آيه شريفه استفاده کرده اند که هر چيزي که با طبع و فطرت انسان منافرت دارد اين عنوان خبيث

را دارد، در مقابل، هر چيزي که طبع انسان آن را م پسندد و ملائمت با طبع انسان دارد اين عنوان طيب را دارد . اگر ما
» يعن آنچه که با طبع انسان ثالْخَبائ هِملَيع مِرحفرمايد «ي وييم خداوند مخبائث که جمع خبيث است را اينطور معنا کنيم و ب

منافرت دارد حرام است، ابتدا و به حسب اول طبع هيچ انسان با بول سازگاري ندارد، لذا روي اين حساب م توانيم بوييم

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/269
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/266
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157


حرام است، و اگر اين آيه را اينطور معنا کرديم در زمان ما هم هر چيزي که با طبع انسان سازگاري ندارد حرام است. مثلا در
کلمات برخ ديده شده که گفته اند اين نان هاي که سوخته م شود، خوردن اين سوخته هاي نان حرام است چون آن هم از

مصاديق خبائث است چرا که آن هم با طبع انسان منافرت دارد.

نظر مرحوم خوئ(ره)

اما مرحوم آقاي خوئ م فرمايند ما اين معنا را براي خبيث قبول نداريم، بله خبيث به معناي آن فعل و قول است که در آن
مفسده اي وجود دارد. فرموده اند «ان المقصود من الخبائث کل ما فيه مفسدة و رداء» هر چيزي که در آن مفسدة و ردائت

باشد ولو اينه ي فعل خارج باشد، گاه در افعال خارجيه مفسده وجود دارد، و لذا قرآن نسبت به عمل قوم لوط م فرمايد
«ونجيناه قرية الت کانت تعمل الخبائث» همان عمل قوم لوط است عمل که در ان مفسده وجود دارد. لذا م فرمايند آيه
دلالت دارد بر اينه هر چيزي که در آن مفسده است حرام است، م خواهد با نفس انسان و با فطرت انسان منافر باشد يا

نباشد. مجرد اينه چيزي منافرت با طبع انسان دارد موجب تحريم نم شود، بله ملاک تحريم آن چيزي است که در آن مفسده
باشد. اگر کس گفت در بول ابل هيچ مفسده اي نيست ولو اينه با طبع انسان هم منافرت دارد نم توانيم بوييم آيه شريفه

دلالت بر تحريم بول ابل دارد. اين بيان بيان است که ايشان در مصباح الفقاهه در جلد اول فرموده اند.

بررس فرمايش مرحوم خوئ(ره)

براي روشن شدن صحت يا عدم صحت فرمايش ايشان بايد ديد که خبيث از نظر لغت و عرف به چه معنا است. وقت از نظر
لغت و عرف معنايش روشن شد آنوقت بايد ببينيم اين معناي که ايشان م فرمايد با لغت و عرف سازگاري دارد يا ندارد.

معناي لغوي خبيث

در مفردات راغب دارد «الخبيث ما يره رداء و خساسة» خبيث آن است که مورد کراهت از نظر پست و پليدي است . چيزي
الاعتقاد» اگر کس و پليدي مورد کراهت انسان است، «محسوسا و معقولا»، بعد فرموده «يتناول باطل ف که به جهت پست

اعتقاد باطل دارد م توانيم بوييم فر خبيث دارد، «والذب ف المقال» اگر کس گفتارش گفتار کذب است بوييم کلامش
کلام خبيث است «و القبيح ف الافعال».

بعد خود مفردات دارد «يحرم عليهم الخبائث ما لا يوافق النفس من المحظورات». آن که با نفس انسان موافقت ندارد، من
المحظورات يعن من المحرمات، از ممنوعات که با نفس انسان هيچ موافقت ندارد. وقت که به لغت مراجعه م کنيم راغب اين
که دارد «ولا تتبدل الخبيث بالطيب» که در سوره نساء است خبيث يعن ره رداء و خساسة»، و در آن آياتتعبير را دارد «ما ي

حرام و طيب يعن حلال، يا خبيث در آيه اي به معناي کافر است و طيب به معناي مؤمن، اما مجموعا ما از کتب لغت اين
استفاده را نم کنيم که خبيث يعن آنه منافر با طبع آدم است. دارو با طبع هيچ کس منافرت ندارد، بعض از ميوه ها هست
که آنقدر تلخ يا بدبو است که با طبع هيچ انسان سازگاري ندارد، اما ضرري هم براي آن مترتب نم شود، آيا م توانيم بوييم

مجرد اينه منافرت با طبع دارد عنوان خبيث را دارد؟ 



موافقت لغت با فرمايش مرحوم خوئ

نتيجه اين است که اين فرمايش ايشان موافق با لغت است يعن وقت به لغت مراجعه م کنيم از لغت نم توانيم استفاده کنيم
که خبيث يعن هر چيزي که منافرت با نفس انسان دارد. اگر چنين باشد در برخ از مباحات بايد حم به حرمت کنيم.

و لذا استدلال کسان که بر حرمت خوردن سوخته هاي نان به اين آيه شريفه استدلال م کنند، استدلال باطل است، اگر بوييم
خبيث يعن آنچه که منافر با نفس انسان است ‐ با نوع نفس بشري، البته شايد انسان غير عادي باشد کاري به او نداريم ‐

نتيجه اين م شود که بوييم اين حرام است، در حال که وقت به لغت مراجعه م کنيم چنين چيزي را بيان نم کند و قرينه
اي هم ندارد، کلمه ما يره داريم، اما نه ما يره که مطلق باشد، مراد از آن هر چيزي که انسان بدش بيايد و کراهت داشته

باشد نيست و در آن عبارت هم دارد ما لا يوافق النفس من المحظورات، در لغت اينچنين است، حالا آيا اگر کس بويد خبيث
در عرف دائره بيشتري دارد و آن فعل که در ان مفسده وجود دارد عرف آن را خبيث م داند و زائد بر آن هم مقداري خبيث
م داند يعن عرف م گويد خبيث يعن هر چيزي که در آن مفسده است يا اگر مفسده نيست منافر با نفس انسان باشد، اگر
واقعا عرف مخصوصا عرف در زمان صدور آيه شريفه، چنين معناي را بپذيرد و قائل باشد چنين چيزي را م توان پذيرفت؟

بوييم در زمان آيه شريفه خبيث يعن مطلقاً چه فعل که در آن مفسده است و چه نيست اما منافر با نفس انسان است؟ 

کلام صاحب جواهر(ره)

کلام عجيب را صاحب جواهر(عليه الرحمة) دارد که از ايشان، ايشان م فرمايد که اين آيه چون در ميان اعراب نازل شده،
داند، و بعد م دانست اما بول ابل را از مصاديق خبيث نم و حيوان حرام گوشت يا بول بقر را حرام م عرب بول س

فرمايد عرب وقت در بيابانها آب نبود و با قلة الماء مواجه م شدند از همان بول ابل به عنوان شرب الماء استفاده م کردند،
فرموده ما اگر بخواهيم فصل و ميز بين خبيث و طيب را بفهميم بايد ببينيم عربها چه چيزي را خبيث م دانستند و چه چيزي را

طيب م دانستند؟ براي اينه اينها مخاطب به اين آيه شريفه بوده اند و ملاک اين است که ببينيم عرب در آن زمان چه چيز را
خبيث و چه چيز را طيب م داند.

نقد فرمايش صاحب جواهر(ره)

اين حرف از کس مثل صاحب جواهر خيل بعيد است . وقت در آيه شريفه م فرمايد: «احل لَم الطَّيِبات» بوييم طيبات آن
چيزي است که در نزد عرب فقط طيب است. در نزد عرب آن زمان اصلا خود زن جزو خبائث بوده است، پس چون عرب زن

را به عنوان خبائث م داند اين براي ما معتبر است، يا چون بول ابل را طيب م داند براي ما معتبر است، نم شود اين را
گفت. اين فرمايش محذورات فراوان دارد، علاوه بر اينه در اصول گفته اند احام و آيات شريفه براي عموم ملفين است نه

اين که براي خصوص مخاطبين زمان صدور باشد،

البته بعض از قدماي اصول قائلند بر اينه براي مخاطبين همان زمان است و به ملاک براي ما ثابت است يعن وقت خداوند
به آنها فرمود «أَقيموا الصَّلاةَ» اين آيه خطاب به آنها بوده، اما چون ملاکش به ضرورت از دين اشتراک به تليف داريم براي
ديران هم ثابت است . در حال که اينچنين نيست، کتاب براي عموم ملفين به نحو قضيه حقيقيه است ‐ طبق تحقيقات که

متاخرين از اصوليين دارند ‐ اين فرمايش که بوييم اگر در آن زمان چيزي در ميان عرب ها خبيث بوده و در ميان فارس ها
طيب بوده يا بالعس، بايد بوييم شارع همان چيزي که عربها اختيار م کنند بويد اگر عرب گفت خبيث فخبيث و اگر عرب
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گفت طيب فطيب، آن زمان هم اگر براي اهل فرس آيه «ويحرم عليهم الخبائث» خوانده م شد کاملا ملاک روشن بود و ملاک
خصوص خبيث که در ميان عربها بوده نيست . 

ما ش داريم و نم دانيم ايا واقعا در عرف عام، خبيث ي معناي موسع تري نسبت به آن چيزي که لغت بيان کرده دارد؟
کند. کم جاي ايت مبين مردم و عرف را ح لغوي همين معان ظاهر اين است که عرف هم همان معناي لغت را دارد، اصلا
داريم که بين معناي لغوي و معناي عرف فرق باشد، به نظر من بسيار نادر است، بين معناي لغوي و معناي عرف غالبا اتحاد
است و سرش هم اين است که لغوي م آيد همان معناي که بين عرف و مردم رايج است را نقل م کند . پس عرف و لغت

همين را دارند، که ما نه از عرف و نه از لغت نم توانيم استفاده کنيم که خبيث يعن آن چيزي که با نفس انسان منافرت دارد .
اگر ميوه تلخ بياورند و به شما بدهند، نفستان از آن انزجار دارد اما نه عرب و نه فارس و نه هيچ کس نم گويد اين خبيث

است .

نتيجه بررس لغت

خبيث به تعبيري که در کلمات برخ بزرگان است پليد است، پليد يعن محرم يا نجس، همان چيزي که عنوان پليد را دارد، آن
چيز که در آن مفسده واقعيه وجود دارد، پس فرمايش آقاي خوئ فرمايش است که هم با عرف هم با لغت مساعد است و نتيجه

اين م شود که آيه م فرمايد در هر چيزي که مفسده وجود دارد به آن م گوييم خبيث و آن حرام است. ابوال طاهره يا يقين
داريم که در آن مفسده وجود ندارد يا در اينه مفسده دارد يا ندارد ش داريم . نتيجه م گيريم که نم شود به اين ايه شريفه

براي حرمت ابوال طاهره استناد کرد.

فرمايش مرحوم امام(ره)

امام(رض) در کتاب ماسب محرمه نته بسيار دقيق را فرموده اند، ‐ اين را بيان م کنيم روي آن فر کنيد که آيا م توانيم
اين فرمايش امام را بپذيريم يا به ذهن قاصر ناقص خودمان که در مقابل ذهن امام به اندازه قطره اي در مقابل دريا است شايد
» اصلا در مقام تشريع نيست. اين ثالْخَبائ هِملَيع مِرحبه ذهن برسد ‐ ايشان فرموده اند که آيه شريفه «ي الاش به اندازه ي
. «ثالْخَبائ هِملَيع مِرحفرمايد «ي کند؟ م کند که پيامبر براي مردم چه کرده و در ميان مردم چه م آيه شريفه اين را بيان م

خداوند م عنوان جامع و کل را حرام کرده بوده، حالا به ي پيامبر ميتة و خون و من اين خبائث، عنوان مشير است، يعن
فرمايد اين پيامبر در ميان شما خبائث را حرام کرده، اما اين آيه دير در مقام اين نيست که بفرمايد الخبيث بعنوان الخبيث

گوييم خبائث جمع خبيث است و م اه مفرمود که «حرمت عليهم الخبائث» درست بود، آن الشريعه، اگر آيه م م فمحر
ديديم معناي خبيث چيست و حرمت خبيث تشريع م شد، اما در مقام إخبار است، تشريع نم کند، خداوند م فرمايد پيامبر

ي سري اموري را که ميتة به حمل شايع صناع م شود خبيث، دم به حمل شايع صناع م شود خبيث، من به حمل شايع
صناع م شود خبيث، م فرمايد اين آيه م گويد تمام اينها با ي عنوان که عنوان حمل شايع صناع دارد، حايت م کند

که پيامبر اينها را حرام کرده است، اما اينه آيا ميتة به عنوان ميتة يا به عنوان خبيث حرام است، آيه دير نم گويد به عنوان
خبيث حرام است. 

مثلا بوييم 10 نفر از علما که در ي جا هستند اين 10 نفر علماي ايران واجب الاکرام اند، يا اين 10 نفر علماي عراق واجب
الاکرام اند، درست است که همه اينها عراق هستند اما عراق بودن در وجوب اکرام اينها دخالت ندارد، عالم بودن آنها دخالت
دارد. نتيجه اين م شود که شارع ميته را به عنوان ميته حرام کرده نه به عنوان خبيث، نتيجه م گيريم که ما نم توانيم به اين

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=157


آيه شريفه استدلال کنيم و بوييم در شريعت، خبيث بما هو خبیث حرام است،

لذا امام(رض) به طور کل اصلا استدلال به اين آيه را از درجه اعتبار ساقط کرده اند، دير لازم نيست بوييم خبيث به چه معنا
است، طبق فرمايش امام لزوم ندارد ببينيم آيا معناي لغوي خبيث آن چيزي است که در آن مفسده است يا خبيث آن است که

منافر با طبع انسان است، لزوم ندارد براي اينه شارع حرمت را به عنوان الخبيث جعل نفرموده است . اين بيان را
امام(رضوان اله تعال عليه و حشره اله مع اجداده الطاهرين) در کتاب ماسب محرمه خود فرموده اند. و بنده مرر عرض
کرده ام ماسب امام دقيق ترين کتاب است که الآن در ماسب محرمه نوشته شده. و اين نه از باب تعصب و ارادت و اينها

است آنهاي که واقعا اهل نظرند و مراجعه م کنند به اين کتاب اذعان دارند.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


